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ABSTRACT
The three civilization-building kings mentioned in the Shāhnāmeh, also described 
as the first kings in the Zāmyād Yasht of the Avesta, are Hushang , Tahmureth, and 
Jamshid. These three kings are considered the embodiment of the creative power 
of God Almighty, and they embark on a process of innovation and invention in six 
stages, and then in the seventh stage, they undertake a task more wondrous than 
any other. In Zoroastrian doctrine, the six creations of Ahura Mazda are, in order: 
the stony or metallic sky, water, earth, plants, animals, and humans.  Especially 
Hushang, in his constructive works, followed precisely this divine plan and model. 
This article seeks to explain the correspondence between the three aspects of 
Ahura Mazda -that is “Zamān", "Den", and "Gāh"- and the attributes and works of 
the three culture heroes. 
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Extended Abstract 
By carefully examining the deeds and attributes of the three first kings mentioned in 

the ZāmyādYasht (Yasht 19 of the Younger Avesta), as well as in other parts of the 
Avesta, Pahlavi texts, sources of the Islamic period, and particularly Ferdowsi's 
Shahnameh, we can gather clear evidence and documentation that each of these 
kings represents a creative attribute of Ahura Mazda, the Supreme God. 

In the Bundahishn, Ahura Mazda is described as "Dae," meaning "Creator". 
According to the Bundahishn, Ahura Mazda's three attributes are: 

• (Zamān): Represents power and ability. 
• (Den): Represents knowledge and awareness. 
• (Gāh): Represents light and the manifestation of existence. 
In Islamic teachings, " Zaman ", "Den"  and "Gah" are respectively symbolic of the 

Divine attributes of "Power", "Knowledge," and " Mercy". Therefore, Hushang is 
the embodiment of "Zaman", Tahmureth is the manifestation of "Den," and 
Jamshid is the embodiment of "Gah." 

Hushang: Embodiment of Ahura Mazda's Power 
Hushang founded the Pishdadian dynasty, who, according to Pahlavi texts, 

introduced the institution of kingship for the protection and administration of 
creation,  which can be considered the embodiment of divine power. 

In Zoroastrian doctrine, the six creations of Ahura Mazda are mentioned in order: 
the stony or metallic sky, water, earth, plants, animals, and humans. Hushang, in 
his constructive works, followed precisely this divine plan and model, thus 
becoming the embodiment of the Creator. Moreover, considering the discovery of 
fire and the Sadeh festival, which represents the final stage of Hushang's 
innovations, his reign should be regarded as the complete manifestation of " Dae-
be-azar". 

Tahmureth: Embodiment of Ahura Mazda's Knowledge 
The seven civilization-building innovations of Tahmureth-e Divband are another 

manifestation of God's attribute and the seven creations of Ahura Mazda. 
Tahmureth guided by the enlightened sage of his time - Shahrasp, who is not 

mentioned in the Shahnameh - adopted the practice of staying awake at night and 
fasting to attain Kavyan Glory and became the embodiment of divine knowledge 
and the manifestation of " Dae-be-den". 

Moreover, among Tahmureth's other attributes mentioned in the ZāmyādYasht is 
"azinauuant", which some have interpreted as meaning "intelligent, clever, and 
wise," which aligns with the description of "Harvesp-Agahi" as one of Ahura 
Mazda's prominent attributes, meaning the Absolute Knower. Some scholars, 
however, have translated it as "wearing a buckskin," which could be interpreted as 
a symbol of donning a Sufi robe under the guidance of his enlightened elder, 
Shahrasp. Therefore, this emergence of mysticism and spiritual journey during his 
reign indicates that he is the embodiment of " Dae-be-den". 

Jamshid: Embodiment of Ahura Mazda's Mercy  
According to the ZāmyādYasht, Jamshid is the third king endowed with Kavyan 

Glory, who rules over the seven climes. The Shahnameh mentions his seven 
civilization-building inventions and actions, and this evidence suggests that he is 
the manifestation of Ahura Mazda's name as the Creator(Dae) and Jamshid's close 
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association with the Mehr has led to his being called the embodiment of Mehr Izad 
(Mithra in Avestan and Miθra in Old Persian). According to the second Vendidad, 
Jamshid expanded the earth three times and took actions such as building the Var 
of Jamshid and preserving the species of life, all of which testify to the fact that his 
reign is a manifestation of his attribute of " Dae-be-Mehr". 

Furthermore, in historical sources, we find Jamshid, the owner of fine flocks, with a 
shepherd's staff and in the guise of a good shepherd, responsible for the 
upbringing and elevation of souls, all of which point to mercy. 
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 چکیده
، اندشدده فیاوسدتا توصد شدتیادیامدر ز ارانیشدهر نینخسدت ۀمذکور در شاهنامه که به مثاب نیآفرتمد ن  اریسه شهر

ق ینندگینام دارند که مظهر آفر دیهوشن  و طهمورث و جمش سده  نید. ارونددیبده شدمار م یتعدال یخدا  تیو خلا 
هفتم  ۀو سپس در مرح ،  ازندییدست م  یدر شش مرحله به ابداع و نوآور، یهمانند خالق جهان هست،  فرهمند  اریشهر

 آنان است.  نیشیر  ۀششگان  یاوج کارها  ۀکه نقط  زنددارریتر از شگفت مشگفت  یبه کار
»گاه«یعنی-ا وصف داداراورمزد  یسه شأن    انیبه شرح تناظر موجود در م  یروش اشراق یۀاست تا بر را  آننوشتار بر    نیا

بپردازد.    اریبا اوصاف و احوال آن سه شهر  -و »زمان«  ن«یو »د
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 مطلع سخن
 هدداینام بدده بند که 96 نام دارد که مشتمل است بر رانزده فصل و   1زامیادیشت  اوستااز    ین یشتنوزدهم

 سددتایش و  بزرگداشددت در و  شهرت یافته نیز -«ف در  » ویژۀ  یشت   معنای  به  -  یشتخ و ر ن ه  و   یشتکیان
 مرکب از سه بخش اسددت:، به طور کلی ، نسبتا  مبسوط یشت  ناست. ای  شده   ه ود سر  «کیانی   خورنۀ»

شود و به توصیف کوههددا و که شامل بندهای او ل تا هشتم می  یسنقافبخش جغرافیایی یا ،  نخست
به اعتبار سخن  ،  بخش دوم را که مشتمل است بر بندهای نهم تا بیست و چهارم . رردازد شمارۀ آنها می 
  یسنکیانبخش انسانی یا  ،  و سدیگر.  توان خواندمی   یسناله،  و امشاسپندانمزدا و ایزدان  گفتن از اهوره 
 .  گیرد ت و رنجم تا رایان این یشت را دربرمی که از بند بیس

که در لغت به  « گاه»با  توان  را با الهام از تعالیم مزدایی می ،  یسن یعنی قاف،  زامیادیشتبخش نخست  
 اعتبددارکه به  منطبق دانست، است «یا ظهور هستی نی روش»به معنی ،  ح و در اصطلا،  «مکان»معنی  

نخواهد   حق  انبساط رحمت   شرح   جز،  اندرا احاطه کرده   نیزم  اطراف  که  2یی هاکوه رشته و   شرح جبال
یا اله یسنب  بود.  و  اسددت «همدده آگدداهی »به معنی ، مناسبت دارد که در اصطلاح  «دین»با ، خش دوم 

و به  ،  عرضی و انوار محسو  عارضی   ۀ اعلون و انوار قاهر  ۀ ار قاهرار و انوورالانوشناخت ن،  از آن مقصود 
و بخش سوم یعنی کیان یسن که در آن به شرح گردش خر ۀ کیانی ررداخته شده است.  ،  خشر  و  ویژه ه  

ت غ  ،  مقصود   و   است  «توان»به معنی  ،  مناسبت دارد که در اصطلاح   «زمان»با ،  است   ر  ی   این است که إ ذ ا 
ان    .توان نشستره می گردش اقتدار در جهان بشری را در این بخش سوم به نظاو    3ر  الز  م ان  ی   ت غ    الس  ل ط 
 سدده داسددتان، یکددم: است بخش سه از مرک ب خود ، که موضوع سخن ماست زامیادیشتسوم    بخش
ق  شهریار قیت مظاهر که خلا   و   هوشددن اند از:رتروند و عبامی  شماربه دادار اورمزد  یا 4»دی« خلا 

 

 ,Humbach and Ichaporia)  اوستایی به معنای رزمین بخشندهر است  zǝmō Huδằŋhōز  ( برگرفته اZamyād:  واژۀ زامیاد )رهلوی . 1

1998: 13.) 

ز  ((Axis mundiث محور عالمدر بح ه قل ۀ اشراق است و راز این مطلب را نقطۀ ثقل مطالب این بخش را کوه اوشیدرنه باید دانست ک. 2   ا
رنه گنون مینوشته یسد: »آن های بنیادین او. هانری کربن در این باب میبول یژه کتاب سموبه، توان طلب کرد های  کوه که نخستین کوه  نو

یم از اینکدرس دیگر شگفت زده نمی بخش خرد است.خود نیز روشنی، دمان استهای سپیدهشده با شعلهروشن ینیم در آغداز بمدی هشو
،  1395ندانیم«)کربنگارانه و تهی از هرگونه محتوای دینی نمینقشه  صرفا  فهرستکوهها به میان آمده است و این ذکر را نیز    زامیادیشت ذکر

118-  120) 

 .(31مۀ نا،  نهج البلاغه)« ( نیز دیگرگون شود زمانه )جامعه، هرگاه سلطان )حکومت( تغییر کندفرماید: »( میع)علی. 3
و  به معندای »دادار day و فارسی میانۀ، «(آفریدن ، معنای »دادن به  dā ؛ از ریشۀdaθuš- نیز)  -daδuuah ینام دی از واژۀ اوستای . 4

 ؛   Bartholomae, 1961, 678-679( اسدت کده صدورت اخیدر آن بده فارسدی ندو رسدیده اسدت )مزداوصدف اهدوره)« آفریددگار

 
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سخن به  افراسیاب و  ضح اکیعنی  ناگرفتنی  خر ۀ  از جویندگان، در دومین بخش. جمشید و   طهمورث
 و  احوال کیقباد  شرح  به، سوم  نرسیدند. بخش خود  مراد  به و  ماندند ناکام البته است. این دو  میان آمده 

رمددوز ، مجددال ایددندر . انجامدمی  سوشیانس ریروزگر ذکر به نهایت در  که  یافته  او اختصاص  دودمان
 اشراقی داستان سه شهریار یاد شده را از نظر خواهیم گذراند.  

 مظدداهر، سه هر اینکه عین در، نخست کیان یسن بخش در مذکور جمشید و  طهمورث  و   هوشن 
سیمای  را در   آذر  به  دی  مظهریت آیند و هریک نمایانگر شأنی از شئون دادار به شمار می ، انددادار یا دی
  به .  مهر   به  دی  مظهر  جمشید  است و   دین  به  دی  مظهر  طهمورث و  توان دیدریاری او می هشهوشن  و  

  مطابق . »گاه«   مظهر  جمشید  و ،  »دین«   مظهر  طهمورث  و ،  است  »زمان«   مظهر  هوشن ،  دیگر  عبارت
 و ، آگدداهی  از اسددت عبارت »دین« و ، توان از است عبارت »زمان«، بندهش کتاب صفحات  نخستین

 .روشنی   از  است  عبارت  گاه«»

 سه شأن اورمزد 
معارف مزدایددی  گانۀ داداراورمزد بنا بربایسته است که نظری کوتاه به شئون سه،  ریش از ورود به بحث

رمزد  او شأن   سهعنوان  به،  1و »زمان«   ن« ی »د ،  »گاه«   ی ها)دادار( به نامید    سهاز    بندهشبیفکنیم. در کتاب  
توضیح آنکه حق تعالی را بنددا بددر تعددالیم  .(47ص. ، 1369، )بندهشاندبوده  همیشهکه این سه دی شده   اد ی

  قدرتو    رحمتو    علماند از:  اسماء وصفاتی است که عین ذات اویند. اهم  این اوصاف عبارت ،  اسلامی 
افتند.  در تعلیم مزدایی منطبق می  زمان  و   گاه ،  دیننارذیرند و به ترتیب با  که از ذات باری تعالی جدایی 

اما اوصاف ذاتی حق که کلیدهای  ،  توان ساختنمی   شمارند و آنها را محدود بی عالی  اگرچه صفات حق ت
مزدا به  کارگزاران اهوره ، ت مزداییو امشاسپندان نیز که بنا بر سن  ،  اند از این سه اسمعبارت ،  اندآفرینش

جانب  پند  امشاس  سه ،  دهشنباند؛ براسا  کتاب  هریک مظاهر صفات گاه و دین و زمان،  روندشمار می 
د  ، اسفند، فرشته در جانب چپ   و سه،  اردیبهشت و شهریور ،  اند از: بهمنتراست عبار  د و امردا خردا

 

MacKenzie,1971, 25 ؛ (Nyberg,1974, II / 56. 
م خدا  -وسومست ی رانزدهم و ب،  هشتم،  کمی   یروزها -روز ماه  چهار    زی( و نdaθušōصورت  ماه دهم )به،  یزرتشت   یشماردر گاه ا   ی به ن
ناس  ی (. برا یدر رهلو ید ، ییابا لقب او )دثوش در اوست   گری روز د سه  و  ،  مزدا: روز نخست با نام اهورهه استخوانده شد  بزرگ  ازش   ن یا  ی ب

 ,Nyberg,1974)اند)خوانده  نی به د  یبه مهر و د  ید ، به آذر  ید ، بیترتو به،  را به نام روز بعد عطف کردهنام    نی ا  زین  گری کدی روز از   سه

ff128.   
، سدتا سدمبولیک تعدابیر اینجدا در تعابیر نای  و آورد  میان  به سخن توان نمی( گاه) مکان  و زمان  از تعالی حق باب در که  است  بدیهی  .1

 .اندداشته نظر  در را  حق سرمدی ت  و دیمومت معنی،  زمان   از  ز روانی  انکه عرفایچن 
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جلوۀ »حکمت الهی« و مظهر »دین«  ،  ه مینیوست. بهمنرو که سپنتهستند و یکی برابر ایستاده و ریش
«.  و مظهر »زماندرت«  جلوۀ »ق،  شهریور جلوۀ »رحمت رروردگار« و مظهر »گاه« و  ،  است و اردیبهشت 

  جلوۀ صفت »رحمت الهی« و،  است و خرداد   »دین«   مظهر  جلوۀ صفت »حکمت الهی« و ،  نیز اسفند
 .(49  -48  ص. ، 1369  بندهش)»زمان«  و مظهرجلوۀ صفت »قدرت الهی«  ،  مظهر»گاه« و امرداد 

 بددا ربرابدد  «نیدد د » و  «توان» با برابر «زمان»است و  شده  تفسیر «روشنی » تعالیم مزدایی به  در  «گاه »
  و( ظهور)«نور»  از  است  رمزی  ترتیب  به  «زمان»  و   «دین»  و   «گاه »،  بنابراین.  است شده  نهاده   «آگاهی »
  به   دی»،  «آذر  به  دی»  در  گانهسه  شئون  نیز این  زردشتی   ماهیانۀ  تقویم  در.  مطلق  حق    «قدرت»  و   «علم»

 دیددن، زمددان، گدداه : هرمددزد  شددأن سه اب اندمنطبق روز سه این است و  یافته تبلور «دین به دی» و   «مهر
،  ا شوک ر ) ز روان   طریقت  گانۀسه  با  را  مزدیسنایی   شریعت  در  گانهسه  این  که(  حکمت  و   قدرت،  رحمت)

 بددا و ، سددازد(گرداند و آنکدده از نددو می می آنکه ریدر، سازد می  به معنای آنکه، ه ترتیبب  ف ر شوک ر  و   ز روک ر
( آتددش و  خدداک، آب) مددزدک طریقت گانۀسه با و (  میترا و  کوتورات س، ت سوک)مهر  طریقت  گانۀسه
 زروان شددأن سدده و  دی دادار یا سدده شأن سه نیز با 1رشن سروش و  گانۀ مهر و کرد و سه  مقایسه  توانمی 

 .  افتدمی   منطبق
 وان یافت:ت نیز می   انیزردشت   ی اخلاق  ۀ آموز تجل ی این سه شأن حق تعالی در حکمت فهلوی را در این سه  

 »علم و حکمت الهی« و با »دین«.  منطبق است با که  ۀ نیکاندیش
ق حق که »چنان،  گفتار نیک که با »گاه« مناسبت دارد  ق ول  ل ه   ی  ئ ا أ ن   ی  ه  إ ذ ا أ ر اد  ش  إ ن  م ا أ م ر  که گفتار خلا 

 عبارت است از انبساط رحمت الهی و ظهور هستی.    2«ک ونی  ک ن  ف  
   افتد و با »قدرت الهی«.مطابق می ا توان«  »زمان یک که با کردار نی

ریروی از  کمربند مقد  )ک س تی( را به نشانۀ مزداییان، گانۀ داداربدین اعتبار و نظر به این اسماء سه
طبقۀ    سه،  سان  نری. ب(15،  4  ص.  ،1345، )آذرگشسبریچندبار به دور کمر می  سه،  گفتار و کردار نیک،  اندیشه

گفتار بددد و کددردار بددد ، اندیشۀ بد، طبقۀ دوزخ سهکردار نیک و گفتار نیک و  ،نیکنیز اندیشۀ بهشت  
 .(27-26  ص.  ،1364خرد  مینوی) داننامیده شده 

 اوصاف دادارآینۀ  ،  سه شهریار
و نظر به آفرینندگی و ابداعات سه شهریار  مددذکور در   ش اهنامۀو  زامیادیش تنظر به مقد مات گفته شده 

 

نو  ،  ر اوستاد .  1 ن  Rašnuر ش  ن در اوستا اغلب با صفت ر ز  به معنای عاد  Rašnو در رهلوی ر ش  تهیل و دادگر است. ر ش  )در  Razišta شد 
نو رز   ( وRazistak  ستکیرهلوی رز  .آمده است  ر عادلرشنوی بسیا  معنای  به  ش ت هیبه صورت ر ش 

 .82، یس. 2
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 اورمزدی تلق ی نمود:ظاهر این سه شأن را م توان آنهای فردوسی م
توان انگاشت و طهمورث دیوبند  جلوۀ »دی به آذر« می ،  هوشن  ریشدادی را نظر به مظهریت قدرت

توان وصف کرد و جمشید را نظر به مظهریت  جلوۀ »دی به دین« می ،  به مظهریت علم و حکمت  را نظر
 اند.وتوان خمظهر »دی به مهر« می ،  رحمت
که هوشن  و طهمورث و جمشید به عنوان مبتکر فنون و صنایع و  است این شاهنامهه در نهفت  ۀلطیف

، بدده ترتیددب - دادار اورمددزد در هفددت مرحلدده چددون آفریدددگاری   و   اندنهادهای اجتماعی معرفی شده 
هددای آن ینوآور، ظهددور رسددیده  ۀبه منص -خلقت آسمان و آب و زمین و گیاه و جانور و مردم و آتش

مراجعه به دون هفت مرحله باین تبیین عمیق ، تردید. بی ستت ذکر شده ادر هفت نوب   نیزن  شهریارا
کدده اندددازه گددرفتن  گوندده. همانر نخواهد بود میس  ، مرکز ۀ شش جهت مکان به علاو  نسمبولیسم بنیادی 

رنه  .کانی استمبه سمبولیسم  نیزبازگشت سمبولیسم زمانی ، زمان بی ارجاع به مکان ممکن نیست
دربدداب  و  در این باره سخن گفتدده اسددت معانی رمز صلیبدر کتاب ،  یاقی فرانسوحکیم نواشر،  1نونگ

کنددد کدده: »از خدددا کدده ی از کلمنت اسکندرانی نقل می انطباق شش دورۀ زمانی بر شش منطقۀ مکان
، یکی رایین، لااهر شش جهت مکان در امتداد کم ا  غیرمتناهی صدور یافت. یکی ب،  قلب عالم است

یکی رس و یکی ریش. چون نظر خود را در این شش جهت که امتداد هددیچ ،  یکی چپ،  یکی راست
ورت ابداع رذیرفت. او ل اوست و آخر اوست. شش بگردانید عالم ص، یک را بر دیگری زیادتی نیست

و از او امتداد کما  غیرمتناهی خود را یافت. سر  ع در او خلق گردید  تدده د هفت در این نکددورۀ زمانی 
 (65 ص.  ،1374ون )گننهفته است«

تشب ه    لیکن،  که متناسب با مظهریت آنهاست  دارندخاص  خود  هر یک ابداعاتی  ،  سه شهریار نخستین
که   تفاوت با این ،  توان آشکارا دیدهای هفتگانه در داستان هر یک از سه شهریار می به اله را در آفرینش

حل هفتگانددۀ خلددق و النعل با مراطابق النعل ب، هریارهای شکه نوآوری  تنها در داستان هوشن  است
 :کهدین قرار  ب، د آفرینش در دکترین مزدایی وفق دار

 ،  ررداختو ساختن ابزار  ذوب آهن ،  ه استخراج آهن از دل سن ب  ابتدا 

 ،  و در جداول و نهرها روان ساخت  دیبه هامون کش  ایآب را از درسپس  
  ،رزی مهی ا نمود و و زمین را برای کشا

 

1. René Guénon 



 |   1404،  47پیاپی ،  1شماره ،  22دوره ، جاویدان خردی علم ۀدوفصلنام

 
118 

 

 

 ،  به مردم تعلیم کرد   و برداشت محصول راو آنگاه شیوۀ کشت  

 ،  بیت کرد جانوران اهلی را ترسپس  

و برای مردمددان لبددا  برداری از روست جانورانی مانند روباه و قاقم و سنجاب و سمور بهره و آنگاه  
 تهیه کرد:

 یکددی گددوهر آمددد بدده چندد ، نخسددتین
 

 1ن سددآتددش ز آهددن جدددا کددرد ه بدد 
 

 آهنگددری ریشددده کدددرد ، چددو بشدددناخت
 

راز   ار ه و تیشدددده کددددرد ، و تبددددر 2گدددد 
 

ایدن کدرده شددوچ  آب سداختچدارۀ ،  ن 
 

 انددددر بتاخدددتز دریدددا بددده هامونش 
 

 را راه کددرد  بدده جددوی و بدده ک شددت آب
 

 بددده فدددر  ک یدددی رندددج کوتددداه کدددرد  
 

زود   چ راگددددداه  مدددددردم بددددددان برفددددد 
 

 رراگندددددن  تخددددم و ک شددددت و د رود  
 

 کیددددان اه و فددددر  یددددزدی جددددا بدددددان 
 

 ، ژیدددان گدددور و گدددوزن  ز نخچیدددر  و  
 

 جددددا کدددرد گددداو و خدددر و گوسدددپند
 

د سدددودمندبددده    ورز آوریدددد آنچددده بددد 
 

 ز رویندددگان هددر چدده مددویش نکوسددت
 

و به سرشدانشبک     تروسد برآهیخدت ت 
 

نجاب  نددرم ، چددو روبدداه و قدداق م  چددو سدد 
 

ش مددوی گددرم ، سمورسددت، چهددارم    کدد 
 

  رویندددددگانم  بددددرین گوندددده از چددددر
 

 نید بددددددالای  گویندددددددگاوشددددددبپ 
 

 3(16  -15، ص. 1، 1397)فردوسی 

و  کدده در سددن ت چنان، نهادن جشن آذر)سده( هفتمین ابداع هوشن  اسددتو سرانجام کشف آتش 
. در ادامۀ این نوشتار به  (39  ص.  ،1369)بندهشآفرینش آتش است،  مزدایی آخرین مرحلۀ خلقت آفریدگار

 هیم ررداخت.ا این موضوع بیشتر خو

 :بدین قرار استهای هفتگانۀ اورمزد  سب آفرینشهوشن  برح هفتگانۀ    ت و خلاقیتاعاابد
 

 

از جنس سن  ، بینیمکه در گاهان مینچنا،  اصل رود. آسمان درسازی از فلز مجموعا  مرحلۀ واحدی به شمار میاستخراج و ذوب و ابزار. 1
یابدد. رگدونی میروایت آفرینش دگ ، آهنو سپس مفرغ  آشنایی تدریجی با فلزاتی مانند مس وولی در سیر تاریخ و با ، شده استتصور می

 شده است.ی سنگی آغاز میبلکه از ساختن ابزارها، شدهسخن از آتش و فلز آغاز نمی، ن در صورت اصلی قص ۀ مقد   هوش، بنابراین

 گراز نوعی بیل است.. 2

 ه است.با اندکی تصر ف آمد، ق در این مقالهابیات شاهنامۀ نسخۀ دکتر خالقی مطل. 3
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اورمزدی ریشداد آفرینش هفتگانۀ   ابداعات هوشن  

1 
بنا بر  آآفرینش   سمان)که 

است( کیهان  شناخت قدما از آهن 
 ذوب فلز و آهنگریو  صنعت استخراج

 آب یکانال ساز آب  نشیآفر 2

 زمین  ساختنمهی ا  زمیننش  یآفر 3

 1ت و محصولاتغلا   ررورش یاه آفرینش گ 4

 جانوران اهلیدر کار آوردن  آفرینش جانور 5

روستین و تهیۀ لبا  برای آفرینش انسان 6  انسان  صنعت 

 کشف آتش آفرینش آتش 7
 

تبع   ابداعات ، کندددمی  یددرویریک به علاوۀ ، دو ، دو ، از طرح و الگوی دو ، دادارآفرینش هوشن  به 
علاوۀ آتش که به،  شود جانور و انسان ریوندی دیده می   نیزو ، بین زمین و گیاه  و ، ن آسمان و آبایم  کهارچ

 .  2ممتاز استاز سایرین  
فردوسی از این قرار  شاهنامۀبوده و بر اسا   بر حسب همین الگو و طرح نیز  طهمورث    هاینوآوری

 است:

 ، 3مردم آموخت  در ابتدا رشتن نخ را بهطهمورث  

 ،  دنی راسپس بافتن جامه و گستر و 

 

 مرحله. کی و نه ، رود یدو مرحله به شمار م،  ترش غلا  و ررو  نیساختن زمادهآم. 1

ائ کچنان ، شود یمزدا( انگاشته مهحق )اهور  ۀجلو  نیبرتر ۀه مثاباز باب تنز ل معقول به محسو  ب  ی ومغان  میآتش بنا بر تعال .2   یۀ ه در شرح ت
و در روایدت رهلدوی  (750، 1379ی)فرغانشدتندانگایم یحدق تعدال تید  و الوه تی هداکه آنان آتش را مظهر نور  میخوانیمابن فارض  

ه  توج   سهروردی با(. 5بند،  18تن آدمیان را از آتش آفرید«)فصل   ورمزد آتش را از خرد خود و فروغ آن را از روشنایی بیکران وخوانیم: »امی
آتش از جهدت  رآن است کهب، ان باستان و به تبع سن ت فرزانگان ایر ی استنمای حقیقت نور و روشنای مآینۀ تما که  اشراقحکمت  به مبانی  

و حرارت و نزد  تر از دیگر عناصر است. شدیخ اشدراق رو شریفینبه مبادی نوری ه شبیه است و از هم، یك بودن به طبیعت  حیاتحرکت 
و تأثیر آتش در جهان ماد ی را با ت اگر نفس ناطقه را »: که بر آن استو  کردهدن مقایسه لایت بثیر نفس ناطقۀ انسانی در ودبیر و تأتصر ف 

،  1380ی)سهرورد د«فۀ صغری( او خواهد بو)خلی  آتش نیز جانشین  کهتر،  آوریم  شمار ری( خدای تعالی به)خلیفۀ کب   سان جانشین  مهتربه
2  :196-  197.) 

و گره  الع جائ ز. بافتن د   ن  ی ب د  ک میل: و  ع  رود یاز فلک به شمار م  یموداردوک است که ن  ۀلیرشتن نخ به وس. 3 ر گرو شناختن تار و رود است 
 .گردد یاز مب  یظهور علم لد ن  ۀهر دو به دور، تار و رود   سمیدوک و سمبول   سمیزدن آنها. سمبول 
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 ،  راتربیت جانور تیزرویی مانند اسب  ، رس از آن و 

 ،  گوش و یوز را از میان جانورانو آنگاه تربیت سیه

 ،  باز و شاهین را از میان ررندگان  سپس ررورش و 

 رواج داد:  و آنگاه تربیت ماکیان و خرو  را از میان ررندگان
 

از رشت   و بره ر رس   ادندددد رویهنبریدددد و بددده رشدددتن   موی شم ومیش 
 

به جای از او کرد روشش  د هددم او رهن مددای  به کوشش   بدده گسددتردنی بدد 
 

د نیکدددرو  ز رویندددگان هددر کدده بدد 
 

 1ورش کردشان سبزه و کاه و جودخ 

 ددان را همددددده بنگریددددددرمنددددده
 

 گددوش و یددوز از میددان برگزیدددسددیه 
 

د نیدک  سدازز مرغان همدان را کده بد 
 

رازگردن چددو شدداهین  چددو بدداز و    فدد 
 

 شدددان گرفدددتبیددداورد و بخموختن
 

 جهددانی بدددو مانددده اندددر شددگفت 
 

این کرده شدوچ  ماکیان و خرو  ، ن 
 

ه  زخدم  کدو   
بر خروشدد گد   ، کجا 

 
 بیدداورد و یکسددر بدده مددردم ک شددید

 
 نهفتددده همددده سدددودمندی گزیدددد 

 
 (17، ص.  1 ج.  ،1397)فردوسی 

 :ختمردمان آمورا به    کتابتخط و نوع   ی سبه    نزدیک،  و سرانجام
 

 یکایددک برآراسدددت بددا دیدددو جنددد 
 

د جنگشدددان را فدددراوان درنددد    نبددد 
 

 افسددون ببسددته از ایشددان دو بهددره بدد
 

 دگرشددان بدده گددرز گددران کددرد رسددت 
 

 ک شیدند شددان خسددته و بسددته خددوار
 

 ، بده جددان خواسددتند آن زمددان زینهددار 
 

ش تددا یکددی نددوهنر  کدده رمددا را مکدد 
 

ت کدددهیب   بدددررآیدددد بددده  اموز نیمددد 
 

ی  نددددام
 ن زینهددددارور دادشدددداکدددد 
 

 بددددان تدددا ن هدددانی کنندددد آشدددکار 
 

 ن آزاد شددان شددد سددر از بنددد  اویوچدد
 

 بجسدددددتند ناچدددددار ریوندددددد  اوی 
 

 دلددش را چددو خورشددید بفروختنددد  نبشددددتن بدددده خسددددرو بیاموختنددددد

 

یندگان هر که ب د نیکرو«. 1 به عهد هوشن   وسپند کردن گاو و خر و گچرا که اهلی، استان اسپ و شتر هم،  مقصود از این مصراع که »ز رو
دارد   نه به عهد طهمورث.  و، تعل ق 
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 چدده نزدیددک سددی، نبشددته یکددی نددی

 
و چده رارسدی،  چه رومدی   چده تدازی 

 
 رهلدویو چده   چده چیندی،  سغدی  هچ
 

 بشددددددنویآن کجددددددا  نگاریددددددن   
 

 (19 -18، ص.  1 ج.  ،1397)فردوسی 

دو ساختار سه ضربی یعنی  ،  بر حسب همان طرح و الگوی دو شهریار ریشین  نیز  را  جمشیدابداعات  
 بندی کرد:توان دستهمی   و دو و دو و یک

 ،  داختو خفتان و برگستوان رر  ود و زره و جوشنخافزارها از قبیل  ای از جن گونه  او نخست به ابداع  

یعنی عددلاوه بددر ، را به مردم آموخت های فاخر از کتان و ابریشم و مانند آنجامه  فراهم آوردن  سپس
  1.روشاک بزم را هم به همگان هدیه کرد ،  ملبو  رزم 

، نظامیددان ،)روحانیددان طبقات اجتمدداعی چهارگاندده و  هاآنگاه تقسیم کار در شهر و تفکیک کاست
 ،  اد نهاد صنعتگران( را بنی  زان و کشاور

 ،  ررداخت  چون گرمابه و کاخ و ایوان  ساختن بناهای گوناگونبه معماری و ،  رس از آن

 ، اهتمام نمود   همچون یاقوت و بیجاده و سیم و زر  گوهرهای قیمتی   استخراج  به  سپس

 .ارزانی داشت  بشررزشکی را به  داروسازی و فنون   و آنگاه 
 

 سددت بددرد آلددت جندد  را د ، تسددنخ
 

 پرد ن بددده گدددردان سدددج سدددتدر  نام 
 

 بدددده فددددر  ک یددددی نددددرم کددددرد آهنددددا 
 

 چدو خدود و زره کددرد و چدون ج وشددنا 
 

 چددو خ فتددان و چددون تیددغ و ب رگ سددت وان 
 

 روانهمددده کدددرد ریددددا بددده روشدددن 
 

 سدددال رنجددداه رندددج، انددددرونبددددین
 

 ازیدددن چندددد بنهددداد گدددنجببدددرد و  
 

  کددددرد  مددددهاج ۀاندیشدددد، دگررنجدددده
 

 هنگدددام ننددد  و نبدددرد  وشدددندکددده ر 
 

ز   ان و ابریشددددم و مددددوی  قدددد   ز کتدددد 
 

ب کددرد و ر رمایددده دیبددا و خدددز     ق صدد 
 

 بیاموختت شدددددان رشدددددتن و تدددددافتن 
 

 بدددده تاراندددددرون رددددود را بددددافتن 
 

 گرفتندددددد ازو یکسدددددر آمدددددوختن  شسدددتن و دوخدددتن ، چدددو شدددد بافتددده

 

ی از این امور را در بخش متعل ق به عهدد ازیرا که راره، نمایدشستن و دوختن جامه قدری نابهنگام میابیات مربوط به رشتن و تافتن و .  1
 م.ای هطهمورث خواند
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 سداز  دیگدر ن هدداد ، ن ایدن کدرده شدددوچد
 

 یدددز شددداد شددداد و او نبددددو  هزمانددد 
 

  انجمدددن کدددرد مدددرد یی ز هدددر ریشددده
 

ورد بدددین   اندددرون رنجهددی نیددز خدد 
 

ل آمددد چددو بشددناختند   هددر آنددچ از گدد 
 

ب ک خشدددت را کالبدددد سددداختند   سددد 
 

 دیددو دیددوار کددرد ، بدده سددن  و بدده گددچ
 

از بدرش هندسدی کدار کدرد    به خشت 
 

 هددددای بلندددددگرمابدددده و کاخچددددو 
 

 از گزنددد هن ایددوان کدده باشددد رندداوچدد 
 

 هدددر ج سدددت یدددک روزگددداررا گز خددا
 

 همددی کددرد از او روشددنی خواسددتار 
 

 بدده دسددت آمدددش چنددد گوندده گهددر 
 

 چددو یدداقوت و بیجدداده و سددیم و زر 
 

 افسدددون بدددرون آوریدددد ه ز خدددارا بددد
 

 شددددد آراسددددته بندددددها را ک لیددددد 
 

 نابک  شدم  افور و چدون کد  وچو  انبچو  
 

و چو عنبر   گلابچو روشدن، چو عود 
 

 ردمنددددد و درمددددان هددددر د کی شددددرز
 

 راه  گزندددددددددد در  تندرسددددددددتی و 
 

 (22 -21، ص.  1 ج.  ،1397)فردوسی 

خددود را تددا بدده  یاریتخددت شددهر و  شگفت ررداخددت یبه کار جمشید سرانجام، هفتم ۀدر مرحلو  
 .دیبرفراز  دیخورش 

 یدارا همچون خلقددت دادار ی نتمد   یالگو نیو ا شود ی م ده ی د  داستان نیز نیدر ا ی ساختار سه ضرب
 ۀمرحلدد ، رفددتی که تا به آفتاب م دیع و جواهرنشان جمشمرص   تخت نکهیکماا،  گانه استمراتب هفت

 :است  دیهفتم داستان جمش
 

 بدده فددر  ک یددانی یکددی تخددت سدداخت 
 

 چده مایده بددو گدوهر اندرن شدداخت 
 

 دیددو برداشددتی ، کدده چددون خواسددتی
 

 ز هددامون بدده گددردون برافراشددتی 
 

 هدددوا  نچدددو خورشدددید  تابدددان میدددا
 

 ه  فرمدددانروا ر او شدددانشسدددته بددد 
 

 ان انجمدن شددد بدر آن تخددت  اوی هدج
 

 شددگفتی فرومانددده از بخددت  اوی 
 

 بدددر گدددوهر افشددداندند  بددده جمشدددید
 

 مدددرآن روز را روز  ندددو خواندندددد 
 

 (23، ص.  1 ج.  ،1397)فردوسی 
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 به آذر  ید هوشنگ و مظهریت  
  خوب  منازل  که  »کسی  ی معن  به،  است -haošyangha اوستایی   ( از واژۀ hōšang  ی:رهلونام هوشن )

 ررذاتدده: اوس تا در او  لقددب و ، (190 -189، 1381خوب«)بهددار یهاخاندده بخشندۀ ای سازد می   همفرا
-taāpara.d یعنی ، که جزء نخست این ترکیب 1استpara  مقد م« و برابر بددا  یمعنا به«ápur  ودایددی

و به احتمال ضعیف  بدده صددورت یرهلو در لقب نیا ودایی. puráhاوستایی و  parō/ parǝتر ازاست 
pēš-dād  (6بند ، 13فصل  ،  هشتم  نکرد ی د)  یمعنددا بدده، اسددت شددداد« آمددده یبه شددکل »ر ی فارس  در و 

(  189،  1381بهار)قانون شهریاری آورد بدین اعتبار که نخستین کسی است که    قانون«؛  واضع  نی»نخست
 paralataiیاران دانسددته برابددر بددا می کهن برای شددهراهومباخ »رر ذات ه« را ن .«ده یآفرشی»ر یا به معنی 

 Humbach and)یکی از سه قبایددل اسکیتی)سددکایی( کدده هددرودت از آنهددا گددزارش داده اسددت، یونانی 

Ichaporia,1998, 99) . اندددهگفتدادگسددتر«  نی»نخست»ریشداد« را به معنی ، اسلامی منابع دورۀ بعدها و: 
 یعنددی  شددد؛ نامیددده  ریشداد  و  گرفت آن از بلق و  نهاد  حدود  و  احکام که بود   کس  نخستین  »هوشن 

خددوانیم: می  فارسنامه. و در (112 -111، ص. 1 ج. ،1383)طب ریکرد« حکومت داد  و  عدل با که  کسی   نخستین
میان آدمیان داوری و حکم نهاد و داد و عدل گسترد و انصاف مظلومان  هوشن  نخستین کسی بود که  »

و نیز در باب او آمددده  (92 ص. ،1374 ،خ ی )ابن بل«داد لقب نهادندن علت او را ریشیاز ظالمان گرفت و به ا
گفتند  هوشن  قوانین و مقررات وضع کرد و عدل و داد نهاد و به آن خوانده شد. او را ریشداد می »  است:

 . (8ص.  ،  1368  ،ی )ثیالب«که داد فرمود است  آن به رارسی نخستین کسی   و معنی 
و  رادشددداه  نینخسدت یندادده و چده بده معینخسدت آفر یناهوشن  چه به مع  یبرا  «شداد یر»  لقب

را از این رو بتوان دانست    زامیادیشتشاید ذکر لقب »ررذاته« در    ذکر نشده است.  شاهنامه  تیدر روا ،  دادگر
لهی  ا شود. خر ۀ کیانی فروغی از هوشن  آغاز می   کیان یسندر میان بنی آدم در  2که گردش »خورنۀ کیانی«

با   ینبر زم  آنکه، ی روزگار طولان  به،  وست یر  شداد یر  وشن  به ه: »... انخستک  زامیادیشتبر  است که بنا  
  و بر  ها ی جب ارها و بر کو   بر،  جادومردان و بر جادوزنان  بر،  مانو بر مرد   وانی د   بر،  فرمانروا بود   میهفت اقل

 (  26بند  ،  4)فصل  3«رای  اهل هووغزنان  ررا و د   آساغول   وانی درافگند دوسوم د   ی از را  آنکه،  هاکررن
 

 .24دبن  17:شتی   ؛ 7بند   15:شتی   ؛3بند  :  9 شتی   ؛ 21دبن : 5یشت  . 1

 آمده است.  Farnah  ورتص  به(  میانه  فارسی)هخامنشی  هایکتیبه  در  و،  xar∂nah  رتصو به اوستا  در  ورنه یا فر  خ. 2

او و ده هزار گ،  صد اسپ نر  دی ناه  سوریاردو  یکوه هرا)البرز( برا   یب هوشن  آمده است که او بر رادربا شتی آبان   23تا   21  یدر بندها. 3
و بر    وان ی و  بر د   سرآمد گشت بر همه کشورها  ارینان هواررست غالب آمدو شهرآسا و درغزغول   وان ی وسوم  د و بر د کرد   یهزار گوسفند را قربان

نثار ز هر  ، ()البرز کوه  کوه هرا هوشن  بر  یچون قربان  ین یمضامها.  و بر کررن  هایبر جبارها و بر کو  مردمان  و بر جادومردان و بر جادوزنان و
 آمده است. 24بند، و هفدهم  7بند ،  رانزدهم، 137بند،  زدهمیس،  3بند،  نهم  یهاشتیو دروغزنان در  وان ی د درآوردن    یاز را  زیو ن
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و برادر باب هو  آیددین و  قددانون نهددادن خددوانیم: »بنیدداد چنددین می  هشتم دینکرد در  1درش ویگرد شن  
 قددانون و ، اسددت ریشددداد  و یگددر د ک کوشددشا اسددا  بددر جهددان رددرورش  و  کشدداورزی بددرای دهقددانی 

 ریشددداد   شددنهوک کوشددشا اسددا رب کدده آفریدددگان ادارۀ  و  راسددبانی  بددرای( د هی وب دیدده)فرمانروایی 
( که این اوصاف گواه بر قدددرت و اقتدددار شددهریاری 6–5  بندهای،  13  )فصلاست«شده   گذاریرایه

 هوشن  و جلوۀ »دی به آذر« بودن وی تواند بود.  
از ابزار آهنی   شاهنامهشود که در  در بحث انسان ابزارساز این ررسش مطرح می ،  از دیدگاه انترورولوژی

شده و اسددتخراج ی های سنگی استفاده مکه در طلیعۀ تاریخ از ابزارالی درح ، ن گفته شده خهوشن  س
رود و بددا آهن در هزارۀ اول ق.م محق ق شده است. بنابراین گفتۀ فردوسی سخن صائبی به شددمار نمددی 

 مستندات علمی همخوانی ندارد. 
، دگی بشددرمددده در تدداریخ زندد آدر راسخ باید گفت که راوی داستان هوشن  مطابق با تطو رات ردید

ساختن ابزار  ،  ی مردم زمانه قابل درک باشد. اصل موضوع گوید که برابازمی   مطلب اصلی را به صورتی 
گیری تمد ن با هوشن  ریشدادی آغاز شده است.  توسط شهریار است و درک این امر که مدنی ت و شکل

ر رارینه سددنگی راوی با مردم عص صورت نخستین ابزارها سنگی بوده است ولی روی سخن، در اصل
 آسمان، گاهانکند؛ در ل درک برای مخاطبان قص ه را حکایت می زبان متعارف و قاب نیست و لذا او به

asman-  (. رس از تطو رات گوناگون 5بند  ،  30هات  است)  را دربرگرفته  نیاست که زم  ی سنگ  ی روشش  ،
مین وی ) «است درخشنده  آهن گوهرش آسمان از ناند: »آفریمغان در اعصار بعد آسمان را از آهن گفته

حمایت از ، زیرا خویشکاری شهریور، او همکار و یاور شهریور است، ببو به همین س (8س ش  ر پ،  خرد
ن  آسمان، استواری فلز از آسمانو  فلزات است

، ص. 40 ص. ،1369ش)بن دهگون  فلز استگوهر آبگینه، و ب 

سنگی  خماهن راو ، به کار رفته است، گداخته به معنی فلز، ناه  برای آسمان صفت خ منیز  .(113و   112
توان چنین اندیشید که  می ،  و با توجه به خویشکاری آسمان، اندرن  یا سیاه و سفید نیز معنی کرده تیره 

 .(18 ص. ،1381)بهارین بودن آن است و هم نشانۀ سن  بودن آنخماهن بودن آسمان هم صفتی برای فلز  
و یا آهنی بد گویندگان از  صق  ،به هرترتیب نارذیری و لایتعی ر لو زوا  بیان استحکام، ودن آسمانسنگی 

بودن عالم بالا برخلاف عالم گیتی است و مغان از این دو سمبول برای نفوذنارذیری آسددمان و راندددن 
 اند.شیاطین مددگرفته

ینه و  ترین قر مهم، ود رابداعات هوشن  به شمار می  مرحلۀ نهایی   که  و جشن آذر)سده(  کشف آتش
. نظر به اینکدده جنبددۀ را تجل ی تام »دی به آذر« بدانیم ریشداد مد عای ماست برای آنکه هوشن  شاهد  

 

 (.Wēkard/ Vaēgered/Waykard  )کرد ی وئ/ گرد یوئ/کرد یرورهلوی آمده است: های متعد دی در متون نام برادر هوشن  با صورت. 1
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ک ر ة    -سمبولیک و آیینی آتش بر جنبۀ سودمندی آن تقد م دارد  
و   و   ت ذ 

 ل ل م ق 
رسد که به نظر می  -  1ن  یم تاعا 

مظهر   -آوردن آتش ،  ن صورتدر ای  باشد.  وشن عات هدا اب  جای درست روایت کشف آتش در رایان
هماهنگی کامددل در رایان قص ۀ طهمورث  2با آوردن قلم، در ختام قصۀ هوشن   -گاهاننیو در  میسپنته

که جمعه در تقویم  چنان،  توان گرفتآتش را هم اول و هم آخر  در نظر می ،  افزون بر این  .خواهد داشت
ب ت در تقویم  آن تواند بود.  ته و هم انجامهودی هم آغاز هفی  اسلامی و یا ش 

و آیین سده در روزگار هوشن  ذکر این نکته خالی از لطف نخواهد بود  ان کشف آتش  در باب داست
را از ملحقددات  ایددن داسددتان که برخی محق قان از جمله جلال خالقی مطلق و میرجلال الدین کزازی

،  دیگر منابع معتبر تأیید آن در  می بودن روایت و با قول به قدی لیکن ابوالفضل خطیبی  ،  انددانسته  شاهنامه
های رمزی این قص ه  از دلالتضمن آنکه  ،  (132، ص.  1397)خطیبی روایت را رد کرده استودن این  الحاقی ب

اعم از اینکه ابیات مربوط به کشف آتش سرودۀ  ،  توان بود غافل نمی   3ستیزی هوشن از جمله اهریمن
 .سرایندۀ دیگری فردوسی باشد یا 
سددیه رندد  و  ماریرفت که کوه می  ا همراهان خود به جانبهوشن  ب  یروز،  شاهنامهبنا بر روایت  

تیزتازتیره  و  در داسددتان فریدددون و گرشاسددپ 4به اژدهددا شاهنامههیبت این مار در  کهبر سر راه دید   تن 
د کدده نشددان از بددربر سن  می  به زور و قو ت کیانی دست، ماربردن ن از بیهوشن  به قصد  ماند و  می 
به سن  دیگری برخورد و از    . آن سن ررتاب کرد  او   سنگی به جانباین شهریار دارد و رت و اقتدار  قد

 ۀهوشددن  بدده شددکران .و آتشی ردید آمد که تا آن روزگار ناشناخته بود  ردیدار شد فروغی ، این برخورد 
فروغ   و این اخت ررد   آفرینجهان  نیایش و آفرین  را  این موهبت الهی به ریدایش این فروغ ایزدی و به

 گویند.»جشن سده«    که آن رات  بررا ساخ  ی جشن گاه قرارداد و ایزدی را قبله
و مظهر   که برای ایرانیان نعمتی بس گرانبها بود  است آتش   کاشف  شاهنامههوشن  بنا بر  ،  بدین ترتیب

ش )اوسددتایی: دهدددمددی  دی به آذر بددودن او را نشددان ( هددم ādur  ،ātaxšه: ؛ فارسددی میاندد  ātar. آتدد 

 

 .73،  واقعه .1
یا خرتو  ،  ین زردشترود. صادر نخست در دکترمی  ه شماررمزی از صادر نخست ب،  آتش  همچون قلم . 2 خوانده    -خرد   -به نام سپنته مینیو

در حکایدت  لوح و قلم از اقوام سامی گرفته شده است. انندم نیز کتابت و خط و، شود با رمز آتش. قلم در دکترین گاهانی جایی ندارد می
 !تتابت و خط را از دیوها فرا گرفته اسطهمورث ک، شاهنامه

ته و  به  ،  فردوسی  ۀشاهنام  یهاو ریامها  داستان   ۀگونروایت  برگردان حشمت الله ریاضی در   .3 داخ رر تأویل عرفانی قص ۀ نبرد هوشن  با مار 
 (.44،  1384عشق الهی دانسته است)نی آگاه و ریروزمند بر دیو نفس خوانده و آتش را نماد  وی را انسا

یندمار را »اژی« می، در اوستا. 4  .: ذیل واژه(1373، دهخدازرگ توصیف شده است)ماری ب،  اژدها،  فرهن  دهخداو در  گو
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ان را از گزند درندگان در امان  مردمتوانست  می رد و هم  روزهای سبخش  هم گرما  و   بخش بود ایی روشن
را تنها سبب اهمیت  فراوان آتش    برخی این سودمندی.  و برای ابزارسازی و رخت خوراک به کار آید  بدارد 

،  ای از جانب خدا بدانند ش را هدیهنظر گیرند و آت  بسیار والا درتا ایرانیان برای آن ارزشی    اندآتش دانسته
توان چشم روشید؛ چراکه کشف آتش از رهگذر جدال  لیک و آیینی جشن سده نیز نمی بعاد سمبو لیکن از ا

مینیو و انگره مینیو تحق ق یافت و ریدایش آتش امری تصادفی نیست. داستان کشف  همیشگی میان سپنته
 ند با مار به عنوان »قطب شر« است.  مان خر ه نبرد انس ،  ور آنه محمزی است کداستانی ر،  آتش

آمده است: »رس اهریمن    بندهشدر   و   اهریمن استمار مظهری از  ،  باور مزدایی در  دانسته است که 
آسمان زیر این زمددین را بسددفت و ، روشنان برخاست... او چون ماری ۀنیروهای دیوی به مقابل  ۀبا هم

شنی نشان  رن  سیاه مار در این داستان به رو  همچنین   .(52:  1369«)..ند.ن را فراز بشکخواست که آ
سیاه ، شوداهریمن زمانی که از زروان متول د می،  چنانکه بنا بر تعالیم مزدایی ،  از اهریمنی بودن او دارد 

ن  نکشت   م. و نیز یابیسیاه می ،  دو ماری را که بردوش او ر ستند،  رن  و تاریک است و در داستان ضح اک
ریشه در  ، و دربند کردن او در دماوند  اکو نکشتن ضح    دونیست مشترک با داستان فرا  ی مضمونکه   مار

دارد؛ چراکه بنا بر کتاب جهان اما او را ، خدرفست ر همه جادو است و مار جادوتر: »بندهشبینی مزدایی 
زمددین و ین برقرار باشددد ره باید در زمهای آزمون و ابتلا هموا . زیرا زمینه(98:  1369)د«کشتن نگوی

ان را از رددای و این نکته که هوشن  دوسوم دیددوان و دروغزندد عرصۀ نبرد مداوم میان حق و باطل است 
 دال  بر همین نظرگاه قابل تبیین خواهدبود.،  درآورده است و نه تمامی آنان را

و بازتاب    لمت در اندرونتبیین انفسی این قص ۀ مقد   که عبارت است از نبرد میان نور و ظ ن  ای آدمی 
نفددس ، تکه در آثار اهل معرفدد خوبی مشهود است؛ چنانمیراث معنوی در تعالیم عرفای اسلامی به 

؛ فددی المثددل در بدداب شده استتصویر ، مار یا اژدهاتمثیل در قالب ۀ نفس اره و صفات رذیلآزمند ام  
که من ن دنشابتدای حال  ا  از  کانی ر  کسم  شیخ ابوالقاخوانیم که »می   کشف المحجوبمجاهدات نفس   اد 

از  مثن وی معن وی و مولانا در دفتر نخسددت  (310، ص. 1398، )هج ویری «را به صورت ماری دیدم  انفسکاو 
 تمثیل مار برای  معرفت به نفس آدمی مدد گرفته است:

بتددددم و ا                است  مها بت  نفس  شادر    هاستبت اژد   نیز آن که آن بت، مار 
 

 (177. ، ص 1 ج.  ،1381)مولوی

با تابش   و  سرد مانده  ی ابانیدر ب ی همانند کرده است کهمار به  ار  اره نفس ام    مثنوی معنوی   در دفتر سوم و 
 شود:هولناک می   ی یل به اژدهای آفتاب گرم تبد

استدددافس یتددآل   دددیم بدداز غ    مرده است؟          ینفست اژدرهاست، او ک  رده 
 

 (77.  ، ص 2 ج.  ،1381)مولوی
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 به دین  مظهریت دیطهمورث و  

  آنکه ،  طولانی   روزگار  به،  ریوست  روش روستینه  طهمورث  از هوشن  »بهانی رس  خر ۀ کی،  زامیادیشتبنا بر 
 و  جب ارهددا بددر، جادوزنان بر و  جادومردان بر، مردمان بر و  دیوان بر، بود  فرمانروا  اقلیم  هفت  با  زمین  بر

 بر  و  جادومردان  جملگی   بر، مردمان  جملگی   بر و  نوا دی   جملگی   آمد بر  چیره   ا. آنکههبرکررن و   هابرکوی
 دو  ریرامددون بر، سال سی  مدت به، اسبی  صورت به، گرفت سواری اهرمن از آنکه،  جادوزنان  جملگی 

 .(29و  28بند  ،  5)فصل  زمین  کرانۀ
 تادیشزامیو  یشتما ر( در  Tahmurit؛ رهلوی: -taxma Urupi )اوستایی:تهمورثطهمورث/ندام 

، تخمه و تبددار یمعنابه ، -taxma، ت. جزء نخس-Urupaو   -taxma زء است:کب از دو جآمده و مر
ت ه مت ن و  ،  ی ت همینههدانام  رهلوی و فارسی کده در،  اسدت  دلیر و رهلوان  یبدده معنات هم    ترصددورت کهن

دیده می   وندیداددر  د.وجود ندار ق نظرتواف -Urupa ی یعن جدزء دوم آن یمعنا ۀ امدا دربدارشود  گ ست هم 
( نیددز ایددن واژه آمددده و آن را قسددمی سدد  یددا روبدداه 33فقددرۀ ، 5؛ فرگددرد 16فقددرۀ ، 13)فرگددرد 

 (.Humbach and Ichaporia, 1998: 101؛  139:  2،  1393اند)رورداوود گفته
،  اوستا  در و   تهرفشمار نمی ه  ب  (خرفستران)  وذیجانوران م  در شمارروباه  ،  در ایران باستاندانیم که می 

 تازیانه تعیین شده است   500و مجازات کشتن آن    ،روباه در ردیف سگان و با صفت »تندرو« توصیف

جزئددی از سددپاه و گونۀ سدد  آمددده  10روباه در ردیف یکی از  نیز بندهش در .(16، ص. 13فرگرد ،  وندیداد)
 1دیوخ فدد   بددابددرای مبددارزه  او راکدده  اسددت هرفتدد بدده شددمار های مزدایددی آفرینش در زمرۀ و ،  اهورایی 

خجستگی و سعادت به ، روباه نمادی از خیر و برکت، باستان انر مردمباو به  .(103و   79  1369)نداآفریده 
هایی ررداختدده کدده در آذرمدداه برگددزار بدده شددرح جشددن آث ار الباقی ه در نیز بیرونی   و   رفته استشمار می 

  است؛   کرده   اشاره   ماه   این  از  تنخس  روز  در،  ین«برنش  »کوسه  مرس   اجرای به،  آن ضمن و   است شده می 
 بدددان، نامیدندددمی  نیز( روباه  روز) الثعلب«»یوم  یا وهاروگان« »اسال را روز این که ندکمی  بیان  همو

  و زا برکت  داشتند   اعتقاد   کیانیان  که  بودند  »شابحیره«  نام به  دارهایی بالروباه   کیانیان  عصر در  که  سبب
و مبددارک یددن روز نگریسددتن بدده روبدداه را فرخنددده د و در اانسددعادت و  ی یددابکام و  شددادی شنویدددبخ

داسددتانها و ، هاوجوه فولکلوریک روباه در افسددانهیکی از ،  . گذشته از این(543-542،  1386)شمردندمی 
ند  اهریمن و دیوان ریو »مکر« اوست و چه بسا این خصیصه نیز با تسل ط طهمورث بر   روایتهای شفاهی 

گری  ن چاره لزوما  بایستی از چنا  لیکن حق و راکان درگاه ،  وان استکر از آن  دی زیرا اگرچه م،  دداشته باش
 

1. xabag-dēw 
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 .1  ن  یال م اک ر    ر  ی  خ   و الل  ه  و م ک ر وا و م ک ر  الل  ه   و م کری برخوردار باشند که مکر دیوان را درهم شکنند:  
برخی آن را به    بیم کهیامی   zinauuanta-  با صفت  هایشتدر  را  اوستا  مند  دومین شهریار فرهطهمورث  

هروسپ آگاه« از صفات بارز  دانیم که »و می   (Bartholomae, 1961,228)اندگفته دانازیرک و  ،  هوشیارمعنی 
بودن  2و شاید این هوشمندی و دانایی را بتوان با مظهر »دی به دین«،  اورمزد است به معنی دانای مطلق

 او همسو دانست.م الهی بودن  طهمورث و آینۀ عل
و در نزد حمزۀ اصفهانی   آفرین زرتشتو    ائوگمدئچاتاب  ک  در  «زیناوندرورداوود این واژه را معادل با »

،  1393«)ساز و برگ جنگی زین و  دارای و  مسلح  به معنی »  zaenaاز،  مفروض داشته  التواریخمجملو 
همددراه  اوند بددهریناوند و دیب، ریباوند، وندآن ازجمله زیبای ازتصحیفی دیگرهای  صورت  ( و 139:  2

 24 ص. ،1378الت واری  ؛ مجم ل95 ص. ،1374بلخ ی  اب ن)اسددت  می نیز راه یافتهسلاا ۀ دور منابعمعنای یادشده به 

وست  ودایی( به معنی ر   ajína-)برابر با   azina-آن را از  ،   azinavant-. لیکن هوفمان در شرح واژۀ  و...(
p ,)کندۀ روباه« ترجمه می »روشیدن روستین  را رفته و آندر نظر گ  3بز یا قوچ . 8Humbach and Ichaporia, 199

بدددو ، شهرسددپ، ای قلمداد کرد که ریر  رهدان او توان به منزلۀ خرقهروشی شهریار را می و روستینه  (102
 روشانده است.  

ی بدده نددام ریر حضور، بدانیمطهمورث را مظهر»دی به دین« دارد تا یکی از قرائنی که ما را بر آن می 
  »آنکه  دربارۀ طهمورث آمده است که   میادیشتا زعلم لدن ی در زمانۀ اوست. در  رسپ و ظهور عرفان و  شه
از    آنکه،  جادو زنان   ی جادو مردان و بر جملگ  ی جملگ   بر،  مردمان  ی و بر جملگ   وانی د   ی جملگ  بر  آمد  ره یچ

( و  29بند  ،  5صل  «)فن یزم  ۀکرانو  د   رامون یر  بر،  سال  ی مدت س  به،  ی صورت اسب   به،  گرفت   یاهرمن سوار
در ررتو تعالیم سلوکی ریر وی است. به گواهی  تردید  و دیوبندی او بی ملقب به »دیوبند« است    شاهنامهدر  

و نظیر ایددن  4سبی رام کرد منابع رهلوی و آثار تاریخی دورۀ اسلامی نیز طهمورث اهریمن را همچون ا
 

 .54،  آل عمران . 1

ن ن یبه ا، ماه است  بیست و چهارم روز   ماس نی د   ای . دئنا  یشناخت و معرفت و آگاه  یمعن  به اوستایی است  daenā  ۀاز واژ  نی د . 2 که   ی مع
نج ن ا یکی ، 4بند ، 26  سنی بنا بر  ،  آمدهدر  dēnبه صورت    انهیم  یواژه در فارس نی ه است. ارده شدسپ   نی د  زد ی روز به ا  نی ا ینگهبان و ی ز ر   ی ر
که در نزد حدق  نی د  قتیحق دن ی که د  یمعنواست  یافهیدئنا لطبه معنی دیدن است.  di  ۀشیراز  نام نی انسان است. را یومعن  ای  یروحان

 افتیرا در یرا کشف کرد و اسرار و انوار اله یعالم معن  توان یاست که بدان م ی« آدمچشم دلاست. دئنا » رس  یآن م  ۀلیوساست به  یتعال
 .(112،  1379یخانینمود)عال

 نماید.اینجا »قوچ« نسبت به بز ارجح میدر ، امل معنای خر ۀ کیانی استنظر به اینکه سمبولیسم قوچ ح. 3

 ندزد  روزی، بدود  صوفیه سران  از یکی که رویهخض که: »احمد ذکرة الاولیاءتت در حیث مضمون شبیه به داستان بایزید اساین قص ه از .  4
ن،  نگردد   بسطام  گرد   که بود   کرده  عهد ما  با، آری: تگف.  بودند  کرده  بردار تو  کوی  سر بر  را   ابلیس!  شیخ  ای: گفت  و آمد بایزید نو   را   یکی   اک

ا!کشند  بردار،  رادشاه  درگاه بر را   دزدان  که است  شرط   و، افتاد  قاتفا  خونی  تا  کرد   وسوسه  (.151،  1380رنیشابوری  « )عط 
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را بسان مرکبی  نفس  ،  علی)ع( ،  امیر مؤمنان   یابیم کهمی   غهنهج البلا  327در خطبه  مرکوب ساختن نفس را  
  ل یذ یبد ی م و 1رفتار گی د و افسار آن را در اخترلگام اتقواک مهار ک ه  را ب  کند که باید او ی یف متوص  سرکش

رهاشددده در  یهددااسددب ایدد ملددو ن  یهااسددب، مسو مهی هااسب»:  سدینوی م2سورۀ آل عمران  14یۀ  آ
 از تقددر ب  یدور بدده شددهوات و  ی آدمدد  شیگددرا ۀلیو وسدد  اندددافتددهین تیدد  تربکدده معمددولا   ندددیعلفزارها

 توان ارائه نمود.و شواهد بسیاری از متون عرفانی دال  بر این تمثیل می   (36، ص.  2  ج.  ، 1371یبدیم)«باشندی م
»ا روش«  ،تیشتریش تشاید سیاه رن  بتوان تصو ر کرد؛ چراکه در ، اسبی را که مرکوب طهمورث بود 

در شددان داده شددده و نیددز با اسب سیاه و تیشتر با اسب سفید ن،  کسالی دیو خش،  (-apaošaستایی:  )او 
دیو ذکدر   سدیه ، ندام دیدوی کده طهمدورث بده بندد کشدیده،  (160،  1377)نقالی شاهنامه  راطومکتداب  

نزد در چنان  بی عالثبده روایت ، . طرفه آنکه قص ۀ مرکوب شدن اهریمن به دست طهمورثاسدت  شده 
ی خود طهمورث را سوار بر اهریمن اهها و قصرها و عمارتاست که در کتاب شدهرت داشته  ایرانیان

 .(10 9،  1368)ثیالبی انده کرد ویر می تص
کتابت و خط آموختن از دیوان نیز از نتایج تسلط بر اهریمن است و در این قص ۀ مقد   آمده است که 

خط  و ، مینوی خ رد و  ائوگمدئچاا بنا بر مندرجات ا بیاموزند. زیرطهمورث خط ر دیوان ملزم شدند که به
و آفریدۀ سددپنته  ابت هنری کت  نهددان نمددوده بددود مینیو کدده چندددی اهددریمن آن را از بشددر رایزدی است 

 . (144، ص.  2  ج.  ،1393)پورداوود
یش رروردگار ان را به ستاررستی را برانداخت و مردمطهمورث راه و رسم بت،  دینکرد   بنابرکتاب هفتم

ز آتشگاه و عبادتخانه ساختن وی اشاره کرده نیو ، (. خوافی نیز به روزه داری19فقرۀ ،  1خواند)فصلفرا
شهرسپ  یی به نامدانا (مشاور)دستورمرهون تربیت  شاهنامه( که همگی به روایت 40،  1386است )

از رالودن  رس  و    آموخت  طهمورثرا به    ی تراسو  ی کیاو بود و راه و رسم ن  نیینماز شب و روزه آکه   است
 :دیکش  بند را به  وانی د ،  ه ت فر  تا به قو  ،  افتبت او   از  یزد یا  ۀ فر  ،  زنگارها از جان او 

 
 دسددددتور بددددود راکمددددر او را ی کددددی 

 
ردار بددد دور بددود    کدده رایددش ز کدد 

 همددده روزه بسدددته ز خدددوردن دو لدددب 
 

 بدده رددیش جهاندددار بددر رددای شددب 
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دل هدر  بدر   کسدی بدود دوسدتچو جان 
 

 زه آیددین اوسددتنمدداز شددب و رو 
 همددده راه  نیکدددی ن مدددودی بددده شددداه 

 
 سدددتی خواسدددتی رایگددداهرا  همددده 

 ن آن شدداه رددالوده گشددت از بدددیوچدد 
 

 بتابیددددددد از او فددددددر ۀ ایددددددزدی 
 افسددون ببسددته برفددت ا هددر م ن را بدد 

 
 چددو بددر تیزروبددارگی بددر نشسددت 

 
 (18، ص. 1 ج.  ،1397)فردوسی  

 تددوان دیددد.ا در گزارش سهروردی و شددهرزوری می ایی در طهمورث روه علم و دانیکی دیگر از وج
رده کدد   اخذ رف   نیرا از خزا شیخو که ارسطو منطق است آورده   مطارحات  کتاب  در منطقی  سهرورد 

ذی و زعم الد هقان ان  الفن  » :کندی م قلمداد دیوبند طهمورث  راثیاست و علم منطق را م العتیددق الدد 
لع منه ا الفکرة   ذن الفر   و کان اسمه بالفهلوی ة ما معناه علم تشحینطق اخذ من خزائرسطو علی الماط 

ة  ه اعلددم بکیفیدد  و مفتدداح العلددوم و کددان فددی الحکمددة ال تددی دفنهددا طهمددورث مددن آل فیشددداد. واللدد 
را ملددک فاضددل طهمددورث ، الارواح ه  ةنز و شددهرزوری در (317-316، ص. 1 ج. ،1380)س  هروردی«ذلددک

نس علوم کتابی  و جکه ریش از طوفان عمارتی بنا نهاد و از هر نوع    اهل علوم خوانده ارندۀ علم و د دوست
، که شخصیتی مرکزی است و عصر او  در آن نهاد. وی به دانای عصر طهمورث نیز اشاره کرده ،  که بود 

 .(30  -29  ص.  ،1365)شهرزوری  عصر علم و حکمت و آگاهی بوده است

 مهر و مظهریت دی به  جمشید

،  به صورت ی م ه آمده  اهیشتو بعدتر در    گاهاندر  ،  دوایرانی استای برجستۀ هنهکه از چهره ید  نام جمش
( بدده yama-: تی؛ سنسددکر yima-: یی جم )اوستا، متشک ل از دو جزء است: جزء نخست  نامی که

  ی . برا ستا  دیاز صفات جمش  ی کیکه  ،  (-xšaēta:  یی )اوستادیش،  و بخش دوم ،  توأمان«،  »جفت ی معن
دو معنددا  - دهدددی م لیتشددک زیرا ن د«ید که بخش دوم »خورش ( از ریشۀ   xšaēta-)  دیش  ۀ واژ

و بدده نظددر  (Skjaervø,2012, 520)فرمددانروا« ، و »حدداکم، «ی و تاباننوران، است: »درخشانشده  شنهاد یر
)اوسددتایی: کدده خورشددید نرسد که در باب جمشید هر دو دلالت را بتددوان توأمددان رددذیرفت؛ چنامی 

(hvarə-xšaēta- در لفظ جمشید  ،  ان و مشعشع استهم رئیس السماء یا ملک السماء است و هم تاب
 توانایی و شهریاری را نیز لحاظ باید کرد.،  هم به جز تابندگی 

،  (Vivanghvantی:؛ اوستایVivanghân)متون رهلوی:ویو ن گ هانفرزند    یشتزامیاد  طبق  ربجمشید  
، 1انکه درخش شد ده یبه او بخش ی رسر، این کار شد و در رادا هوم را فشر اه یگاست که    ی کس  نینخست

 

1. Xšaeta 
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داشددت و در  دیهمچددون خورشدد  ی . او نگاهبرخوردار از خر ۀ کیانی و بود  2بایز، 1خوب یهارمه  یدارا
، مدداگر، از سددرما ی و اثددر شدندی و آبها خشک نم  اهانیگ،  مردندی انسانها و جانوران نم  اشیاریشهر

 . (9 - 8، ص.  9  ج. ،26 -25 ، ص.5 ج.  ،شتهای؛ 5 -4، ص. 9 ج.  ،سنای)وجود نداشت    ده یوآفری و رشک د گ مر،  ی ریر
روزگار   به ،  وست یر  کو ین  یهاه صاحب گل    دی به جمش»،  خر ۀ کیانی رس از طهمورث،  زامیادیشتبنا بر 

  بر ، جادوزنان جادومردان و بر    بر،  مردمانو بر    وان ی د   بر،  فرمانروا بود   م یبا هفت اقل  نیبر زم  آنکه،  ی طولان
کوچک را    یچاررا  هم،  مال را و هم منال را  هم،  وانی کرد از د   سلب   آنکه،  ها ها و بر کررنیکو  جب ارها و بر
 هددم، او بود از بهر خوردنیی در فرمانروا  آنکه، را ی کنامیرا و هم ن ی ابیکام هم، بزرگ را  یو هم چاررا
آنکه در  ،  اه یو هم گ  ی دنی ناخشک،  آب  هم،  مردم  مه  و   ی نامردن،  ور جان  هم،  عامو هم ط  ی ناشدنشراب تمام

در   ینه رشک  و، یبود و نه مرگ   ان یدر م  یی ر یر  نه،  یی بود و نه گرما  انیدر م  یی رماس  نه،  او   یی انروا عهد فرم
  ن دییاثر گرا   بر،  که او آن سخن دروغ را  ی وقت  تا ،  نبود   ان یدر م  ی سبب آنکه دروغ  به،  وی د   زبود منبعث ا  انیم

ان   به ، باطل   یبه سو  دنیی اثر گرا  بر،  که او آن سخن دروغ را  ی زبان آورد و بگفت. وقت  به،  باطل  یبه سو زب
آن ، دوخته به خددر ه چشم و رفت. دیرر  کش یاصورت ررنده  به، ننده یبرابر ب از او در  خر ه ،  آورد و بگفت

،  دشمن  ی شمندستخوش د   و ،  کرد آغاز    ونیش  ،رامش ی ب  ی با دل ،  کوین  یها هصاحب رم  د یجمش  آن،  مخلوع 
 .(34  -31بندهای  ،  6)فصل  « بود   یمتوار   نیزم  طیبس  بر

،  و بر رایۀ این گزارش  درخشان اوست یی جم و فرمانروا   ۀ دربار  ی تمام  هب  زین  دادیوندفرگرد دوم موضوع  
از  ن کددسینخسددت، جم هورچهر خوب رمهمزدا همپرسگی داشته است: »او ریش از زرتشت با اهوره 

ن اهددوره و یدد آنگاه د کردم و  ی با او همپرسگ -اهوره مزدا  -من  -تشت زر -و ش از تیبود که رمردمان  
 .(2بند  ،  2«)فرگرد زرتشت را بدو فراز نمودم

ا فددراخ نمددودن جهددان را ، رذیرد شدن را نمی  بردارنی آگاه و د نی د جمشید ، وندی دادنا بر همچنین ب امدد 
انک سددالار و یدد اجهان یلانم و به نگاهداررا بباجهان تو  بخشم. من  ی خمن جهان تو را فرارذیرد: »می 

: بسددط داد  را به فرمان هرمزد  نیسه بار زمجمشید ، ( و بدین ترتیب5بند،  2«) فرگرد منگاهبان آن باش
 و  سددتوران و  هارمدده بدانجا و  دیبخش ی فراخ، بود  تر شیر آنچه از شیب برابر سه را نیزم نیا  جم  »رس

 (.  به همین19بند، 2بود«)فرگرد  کس هر کام که چونان، شیخو کام و  خواست به، ندرفت فراز  مردمان
ونددد ژرف یرتددوان گفددت. مظهددر رحمددت الهددی و شددأن »دی بدده مهددر « دادار می جمشددید را ، سددبب

 

1. Hvāϑva 

2. Srīra 
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که  ا گواه بر این مدعاست تاجایی مشترك آنه  یهایشکاریخودر باب  د  یو جمش  (-miθra:  اوستایی (مهر
، ص.  1381)بهار نده و به طور مبسوط به این مسئله ررداخته استس م مهرایزد خوا جمشید را تجمهرداد بهار  

« اشاره کرد  چراگاه راخبه معنی »ف.gaoyaoitī-   vouroریتعبتوان به ها می از جملۀ این قرابت .(226-228
گز ره، فراخ گاه چرا مراد از. شود ی تکرار م وستهیر شتیمهردر است که مهر  ت و القاباز صفا  ی کیکه  

طورکدده همان، ضیق استگشایش و رهایش از تنگنا و ، ویژگی بارز مهربلکه ، ستینن  آ  ی وجه ظاهر
 بسط رفاه و فراخی  برای همگان است.،  وجهۀ رحمانی جمشید به مثابۀ شهریار هفت اقلیم

کدده جددم  طی فراخی و بسدر ری سخن از آن است که ، زردشتی  نابعدورۀ اسلامی نیز مانند م  در آثار
چ رنددج و دردی خبددر ها آسوده بود و مددردم از هددیسی آراسته و از همۀ رنجون عرو جهان چ،  ید آورد رد

و در روایت    (120 ، ص.1 ج. ،1383؛ طبری105 -104  ص.  ،1374،  )ابن بلخی زیستند  نداشتند و در ایمنی و نعمت می 
، هدداندن برکددت از جبر با سیلون ابکه چ آمده استاز سبب برراداشتن نوروز   (283  ص.  ،1386)  ی رونیب

و ن  ریرذنای ریمردم را س ، را سبب شده بددود  ی و خشکسال ی خشک، ش باد وز از ی ریبا جلوگ  زیکرده بود 
ا را برطرف کرد. رس ی بلا نیا، سیشدن بر ابل ره یجنوب شد و با چ یبه سو،  به امر خداوند،  آنگاه جم
   .و جشن گرفتندنوروز گفتند    ایروز نو  را    روز  نیمردم ا،  به جهان بازگشت ی و خرم  یچون سبز

  یابیم ومی  (  31-32بند  ،    22  فصلو    12بند  ،  11  )فصل  «هبخشنده و راسبان گل»  مهریشتدر    را مهر
دا زدگان میرفآ یهارروردن گله یو درخواست او برا اوستاد در یجمش یبراب«  خو  ۀرم  ۀدارند»صفت  

که در  نیز   »آفرین زردشت« در  ست.یان این دو اوند وثیق میرانگر  یب زین  (  9بند  ،    2  فصل،  شتی  گوش(
ه و رمۀ جم برخورداری از گل   برای او  و   ه د کرزردشت ویشتاسپ را دعا  ،  استآمده   (80  ص.  ،1381)  ویسپرد 

 کند.مزدا مسئلت می از اهوره را  
  ( 97 ص.  ، 1374)ابن بلخی شود های نیکو با عصای چورانی نشان داده می جمشید  صاحب رمه،  براین سان

 کددهچنان، و  اسددتنفی اید که دال  بر شهریاری و بسط رحمت برانمی نیکو رخ می و در قامت شبان
ت امدد   نیدد ( اتیدد دار ترب)چورددان و عهددده  ی »مددن و تددو دو راعدد  فرمددود: )ص( به علددی)ع(رسول خدا 

 .(6  -5  ، ص.36  ج. ، 1983)مجلسی ...«میهست
ر )دژ

مزدا را نیز  ( به فرمان اهوره war ī jam-kart  ارسی میانه:( ج مک رد)ف -vara اوستایی:،  ساخت و 
همۀ  ، وندیداد بدین اعتبار که بنا بر فرگرد دوم ،  توان خواندمت جمشید می ح ردال  بر وجهۀ مهری و بسط  

محفوظ    (1)موسوم به م لکوسان  یازمستان نابودکننده را از    گیاهان و جانوران و مردمحیات اعم از  های  گونه
 .  (51بند  ،    61پرسش  ،  خرد  ینویم  ؛ 142،  137، ص.  1369)بندهشو چیره نگردد  ن و زمستان بر اشت و تابستانگاه دا 

 

 به ویرانگری هستی زند. دست است که ین ین و برف سنگبارا  دیو یا  نام،  (malkūs )ملکو  /مالکو . 1
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و فددراز بددردن تخددت  1ه به اله بددود در اسددتواء بددر عددرش تشب  ، که گفته شدشید چنانهفتمین کار جم
تا به خورشید جددم تنهددا  .ولیکن او دچار رندار عظیمی شد و خود را خدا رنداشت، شهریاری خویش 

 ینه کارهددا، ستناه  جم اسخن از گدر آنجا و  زردشت  آمده است گاهانم او در است که نا  اریریشه
، از دهان او به در آمددد -آفریدگار خواندن خود - 2دروغ ۀکلم که نیهم، شتی ادیزامطبق  بر  شگفت او.  

ه  چ د آنر او آمو لذا ب(  38  -  33بند  ،  6)فصل  گشتخود باز  ینویاز او گسسته شد و به منابع م  ی انیکۀ خر  
 هزار دندانه ۀ  شدن با ار  بریده    امجنراس  و و متواری شدن در زمین  ،  از مخلوع شدن از سلطنت،  و آمدر اب

در متون رهلوی نیز از خطای بزرگ جمشید سخن به میان آمده است و این خطا آن بود   .3سپیتیور ه   توسط
 .(57ص.    ،1367یروایت پهلو)خواند  دگاریخود را آفروی  که

مقدار  طین بی لاالسای از وعاظ  و تنها راره ،  ها ساختکوه بالله را رهسپار   وعرفاء  وحانیان حقیقی ر  جم
ت  جم را در دعوی الوهی  دروغ  سخن    که  وقتی   ی طینوعاظ السلا  همین  ؛را بر درگاه خویشتن نگاه داشت

ف  چون جم برخلا   ؛دیار فراهم شجا بود که زمینۀ سقوط شهراز همین  .هیچ یک دم برنیاوردند،  شنیدند
تددا او را از طغیددان و  شتندا  بهره روانی همچون شهرسپ در کنار خود نعارف روشاز وجود  ،  ردرش 

اگر از داستان طهمورث دریافتیم که خر ۀ کیانی با تربیت استاد حقیقی و با قبول رنج   روی باز دارد.زیاده 
ت از وحدددت و ر غفلدد بر اثدد ، یان خر ه بریم که کی از داستان جمشید ری م، افتدو ریاضت به دست می 

خوبی تبیددین خددود بدده رود. شیخ اشراق در آثاری کشد و از دست مراک رر می ، ه سوی کثرت گرایش ب
. آنکه دم از ربوبی ت  (81-80، ص.  3  ج. ، 1380)سهروردینموده که تحصیل خر ه در گرو تقدیس و عبودی ت است

 .افتدکت می د و به ورطۀ هلابازد را می فورا  مقام و موقعی ت خو،  زندمی 

 ختام سخن
  اوستا  مدارک  سایر  در  و   یشت  زامیاد  در  مذکور  نخست    شهریار هافعال س  و   احوال  در  نظر  امعان و  مداقه با
توان قرائن و مستندات  فردوسی می   شاهنامۀرهلوی و منابع دورۀ اسلامی و به طور خاص در    کتب نیز در و 

ق حددق مظهر و مجلای صفت آفریننده ، ندن شهریاران فرهمهریک از ای  روشنی اقامه نمود که و خددلا 
 آمده است.دادار   ای  «ی»د با وصف ،  بندهشتاب  هستند که در ک  تعالی 

 

ر ض  و م ا ب ی  ا. 1
 (.  4)سجده:  ت  ة  أ ی  ام  ث م   اس ت و ی ع ل ی ال ع ر شن ه م ا ف ي س  لل  ه  ال  ذي خ ل ق  الس  م او ات و الأ  

 یعیو طب  یو انحراف از نظم عاد  یت است از کژرفتارعبار، (-arta: میانه فارسی ،  -aša :اوستایی در برابر ا ش ه ) (  -druj)  دروج. 2
 ی.بر نظام هست حاکم 

 زامیادیشت.گره مینیو در  نام ریک ان،  (spityuraاوستایی:  سپیتوره ). 3
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»زمان« بنا بر معارف   اند از: گاه و دین و زمان؛ وعبارت ،  بندهش   کتاب   مزدا مطابقه گانۀ اهورشئون سه
روشنی و   از است عبارت  »گاه«   ی و اهآگ   از   است   عبارت   »دین«،  درت توانایی و ق  از   است   عبارت   مزدایی 
مطلق.   حق   «قدرت»  و   « علم»  و   ظهور »رحمت«   از   است   رمزی  ترتیب   به  « زمان »   و   «دین »،  « گاه . »ظهور

 .  »گاه«   دار وصفآینه   جمشید  و ،  »دین«   طهمورث تجل ی   و ،  است   »زمان«   مظهر  هوشن  ،  براین اسا 
 ادارۀ  و  راسددبانی  بددرای( د هی وب دیه)فرمانروایی  رسم خود  با، ویتون رهلبر مبنا  که  را  ریشداد   هوشن 

یاد    اورمزد   ۀهای ششگانخلقتاز  ،  در دکترین مزدیسنایی   توان خواند.  الهی   قدرت  مظهر،  آفریدگان آورد 
 هوشددن و و مددردم. ، جانور، گیاه ، زمین، آب، آسمان سنگی یا فلزی :اند ازبه ترتیب عبارت  شده که

و   دهاز همین طرح و سرمشق الهی ریروی کر   قیقا  د   یشخو  ۀندارهای سازک دره اله  تشب ه باز باب    اتهررذ 
ابددداعات  مرحلددۀ نهددایی  یعنددی ، و جشددن آذر کشددف آتددشنظر به ، مظهر آفریدگار است. از دیگرسو

   شهریاری وی را تجل ی تام »دی به آذر« باید خواند.،  هوشن 
جلوۀ دیگری است از تشب ه او به اله  د نیز  ین طهمورث دیوبنآفرۀ تمد نهای هفتگانابداعات و نوآوری 

د  خددویش روزگددار روانروشن عارف  راهنمایی  به که را د. این شهریار فرهمندو خلقت هفتگانۀ اورمز
 فددائز کیددانی  خر ۀ  به تا گرفت ریش در داریروزه  و  بیداریشب رسم د شاهنامه در مذکور شهرسپ  یعنی 

و   معل  مظهر،  گشت در  طهمددورثاز دیگر اوصدداف ، ت. وانگهی دانس باید« نی به د  ید »  ی لتج  الهی 
اند )که منطبق است با   « گفتهزیرک و دانا،  هوشیاراست که برخی آن را به معنی »  -azinauuantیشتها  

ه ، وصف »هروسپ آگاه« از صفات بارز اورمزد به معنی دانای مطلق( آن را بدده ، ای از محققددانو عددد 
د که قلمداد کر  ی ا خرقه  ۀبه منزل   توانی م  را  اریشهر  دنیروش   نیروسته  اند ککرده جمه  ینه روش« تر»روست

لذا این ظهور عرفان و علم لدن ی در زمانۀ او دلالددت بدو روشانده است. ، شهرسپ، روان او روشن  ر  یر
 روشنی است بر مظهریت »دی به دین« بودن طهمورث.  

ه است که بر هفت خر  وردار از کیانمین شهریار برخ وس، شتی ادیما زبر طبق   ورشید همچو خد  یجمش
در   اش به میان آمده است ساز هفتگانهسخن از ابداعات و اقدامات تمد ن  مهشاهنااقلیم فرمانرواست و 

  ار ی بس قرابت   که آشکارا بر تجل ی دادار بودن وی دلالت دارد. و در باب شأن »دی به مهر « او این بس که
در سه  ، دوم داد ی وندبر طبق    دیخوانند. جمشب  زد یس م مهراتج  را یو ت که ده اسسبب ش، مهر  هبجمشید  

ر  جمکرد و حفظ نوع حیات زد  تر کرد و فراخ  را هایو ماف  نیزم وهله
و دست به اقداماتی چون ساخت و 

ن در  اوست.  همچنی   «به مهر  ید ای از شأن »که همگی گواهی بر این مد عاست که شهریاری او جلوه 
یابیم که  های نیکو را با عصای چورانی و در قامت شبانی نیکو میهصاحب رمجمشید   ،  تاریخی منابع 
های  شأن رحمتی وی باید جست. یافته دار تربیت و ارتقاء نفو  است و این تصویر را در راستای  عهده 
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 سیم کرد:توان ترتحقیق را به طور خلاصه در قالب جدول زیر می 
 

شهریار 
 ندفرهم

خلاق حق صفت  ه 
 دادار( /)دی

تجل ی 
شئون  

 امزدااهور

شأن خاص  
در سنت 
 مزدیسنا

 ن اصلیمستندات و قرائ

هوشن  
 یریشداد 

  قدرت   یتمظهر
 الهی

  ر( دی به آذ)  زمان

 آوردن رسم فرمانروایی )دهیوبدیه(؛
 کشف آتش
 و جشن آذر

طهمورث 
 دیوبند

علم   یتمظهر
 الهی

  ( دی به دین)  دین
 ؛شهرسپ ییماراهنبا  یلم لدنظهور عرفان و ع

 داری برای کسب خر ۀ کیانیبیداری و روزه شب

ت  رحم  یتمظهر جمشید
 الهی

 گاه 
دی به  ) 

  ( مهر

 زد؛یتجس م مهرا
نوع حیات  ساخت و ر  جمکرد   ؛برای حفظ 

)شأن رحمتی(   شبانی معنوی  و تربیت نفو  
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